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 چکیده 
 ه استدیکوش و  ختهعلویان آناتولی پرداپژوهش حاضر به واکاوی معمای ماندگاری و تداوم هویت 

نشینی  ها حاشیه رغم قرن به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که این جامعه چگونه توانسته است علی
مسلط، هویت جمعی خود را حفظ، بازتولید و  یسیاسی، طرد نهادی و فشارهای ایدئولوژیک

و با رویکردی « خی ـ تحلیلیتاری»روش گیری از  بهرهرو با  پیش ه  بازتعریف کند. مطالع
گاهانه از چارچوب جامعه های صرفاً الهیاتی فاصله گرفته و بر سازوکارهای اجتماعی،  شناختی، آ

ها و منابع تاریخی در پرتو  منظور، داده . بدینده استشتمرکز منهادی و کنشی بقای علویان 
آلن تورن بازخوانی و  ه  در اندیش« کُنش»چارلز تیلی و مفهوم « بسیج منابع»چارچوب نظری 

صرفاً عرفانی یا محافل « بکتاشیه»و « اخیت»های  دهد طریقت ها نشان می یافته .است  تحلیل شده
اند. علویان با نوعی  ساختارهای مؤثر بسیج منابع عمل کرده ه  منزل اند، بلکه در عمل به دینی نبوده

دهی اقتصادی و صنفی و از بکتاشیه برای نفوذ  های اخیت برای سازمان تفکیک کارکردی، از شبکه
نمادین خود را به  ه  سرمای ،سان اند و بدین بهره برده «چری ینی»ویژه در ساختار  نهادی و سازمانی، به

که  شدهاند. در پاسخ نهایی به پرسش پژوهش، نتیجه گرفته  کرده قدرت اجتماعی تبدیل
است که از طریق « کُنش فرهنگی جمعی»مذهبی، بلکه نظامی از  ه  نه صرفاً یک فرق ،گری علوی

های پایدار همبستگی در درون ساختار امپراتوری، تداوم  ایجاد نهادهای اجتماعی ـ مردمی و شبکه
 .ستتاریخی خود را تضمین کرده ا
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 مقدمه 
عرفانی، محصول یک فرایند  ه  هویت فرهنگی علویان در آناتولی، فراتر از یک مذهب یا نحل

نشینی سیاسی و فشار  ها حاشیه مستمر از مقاومت و کنشگری اجتماعی است. با وجود قرن
تنها مضمحل نشده، بلکه توانسته است از طریق  علوی نه ه  ساختارهای قدرت رسمی، جامع

ست اصلی این پژوهش آن ا ه  سازوکارهای درونی، هویت جمعی خود را بازتولید کند. مسئل
به عنوان بازوان اجرایی و فکری « بکتاشیه»و « اخیت»های مردمی نظیر  که چگونه طریقت

اند در غیاب قدرت سیاسی، منابع نمادین و اجتماعی را برای بقای  این جریان، توانسته
 هویت علوی سازماندهی کنند؟

وجود با مطالعاتی در این حوزه غنی است، اما بخش اعظمی از ادبیات م ه  هرچند پیشین
ها،  اند. در این پژوهش نگریسته گری رویکردی توصیفی، تاریخی یا صرفاً الهیاتی به علوی

اند.  جهانِ کنشگران تحلیل شده ها غالباً به عنوان نهادهایی ایستا و جدا از زیست طریقت
الهیات »شناختی است که بتواند پیوند میان  خلأ مطالعاتی مشهود، کمبود نگاهی جامعه

 را تبیین کند. « گر ساختارهای بسیج»علوی و « طیالتقا
های متنی صرف، از چارچوب  حاضر در این است که با عبور از تحلیل ه  نوآوری مقال

تا نشان  گرفته استآلن تورن بهره « کنش جمعی»چارلز تیلی و مفهوم « بسیج منابع»نظری 
« های سیاسی فرصت» ها در قامت نهادهای مدنی پیشامدرن، از دهد چگونه این طریقت

 اند. برای ایجاد فضاهای مقاومت استفاده کرده
ای به  های قبیله های صوفی در گذار از سنت این مقاله با هدف تبیین نقش نهادی طریقت

شهری، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چهارچوب مفهومی  ه  یافت های سازمان هویت
 است؟  کرده عمل مذهبی ه  سلط برابر در مقاومت رابزا یک عنوان به چگونه «تصوف بودن بومی»

های دینی، این  شناسی جنبش نگاری انتقادی و جامعه بندی دقیق میان تاریخ با مفصل
یک  ه  منزل منزوی، بلکه به ه  عنوان یک فرق را نه به گری نوشتار کوشیده است جایگاه علوی

در تاریخ آناتولی بازتعریف کند. این رویکرد نظری به ما اجازه « ساز طرح کنشگری هویت»
محور،  های صنفی و طریقت اند با تکیه بر شبکه دهد تا بفهمیم چگونه علویان توانسته می

 های دوران مدرن و پیشامدرن حفظ نمایند. ساختار اجتماعی خود را در برابر چالش
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 شناسی پژوهش روش
 1شناسی تاریخی جامعهو از نظر رویکرد، مبتنی بر « کیفی»پژوهش حاضر از نظر ماهیت، 

پردازد، این پژوهش در  نگاری سنتی که صرفاً به توصیف رویدادها می است. برخلاف تاریخ
(. ۳۱، ص13۳۱شورینی،   است )خلیلی« تداوم هویت» ه  پی تبیین چرایی و چگونگی پدید

معیار گزینش »برای گذار از سطح توصیفی به سطح تحلیلی، فرایند پژوهش در سه محور 
 عملیاتی شده است: « منطق استنتاج»و « ها تحلیل داده  ه  شیو»، «منابع

 2معیارهای گزینش منابع الف.
« اصالت روایی»دفی، بلکه بر اساس معیار صورت تصا انتخاب منابع در این پژوهش، نه به

 صورت گرفته است.  «جهان ذهنی ارتباط با زیست»و 
 د: ان همنابع به دو دسته تقسیم شد

 گروهی( اول )متون درون منابع دست
و متون شعری و « ها نامه مناقب»حاجی بکتاش(،  نامه‌ولایت)مانند « ها نامه ولایت»شامل 

زیرا اغلب با اسطوره  ـصحت دقیق تاریخی آنها نبوده است  آیینی. معیار انتخاب این متون  
« فرهنگی ه  حافظ»و « ذهنیت جمعی»توانایی آنها در بازنمایی  بلکه معیار ـاند  آمیخته

کردند  لویان چگونه خود را روایت میعلویان بوده است. ما به دنبال آن بودیم که بدانیم ع
(Howell & Prevenier, 2001, p. 68). 

 دوم و اسنادی  منابع دست
 (. معیار گزینشبطوطه‌ابن ه ‌سفرنامها )مانند  های دیوانی عثمانی و سفرنامه شامل گزارش

 ها و اصناف( )مانند توصیف ساختار زاویه« مشاهدات عینی از ساختارها»در اینجا، 
 های بیرونی تدقیق کند گروهی را با واقعیت است تا بتواند ادعاهای درونبوده 

(Howell & Prevenier, 2001, p. 64). 
                                              

1. Historical Sociology. 
2. Data Selection Criteria. 
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 (1شده ها )تحلیل محتوای هدایت فرایند تحلیل دادهب. 
استفاده شده است. در  با رویکرد قیاسی« تحلیل محتوای کیفی»ها از روش  برای تحلیل داده

عنوان  این روش، مفاهیم نظری چارلز تیلی )بسیج منابع( و آلن تورن )کُنش تاریخی( به
بندی گردید. این فرایند در  های تاریخی ذیل آنها طبقه رمزهای اولیه در نظر گرفته شد و داده

 سه گام انجام شد: 
 ها( گام اول )استخراج گزاره

 اخیان. ه  های کُنشمندان تجزیه شد؛ مثلًا، توزیع غذا در زاوی های تاریخی به گزاره روایت
 گام دوم )رمزگذاری مفهومی( 

؛ آیین «بسیج منابع مادی» ←هر گزاره به یک مفهوم نظری ترجمه شد؛ مثلًا، توزیع غذا 
 «.سازوکار عضوگیری» ←سرسپردگی 

 بندی( گام سوم )مقوله
و « ساختار فرصت سیاسی»مانند تری  شده در مقولات کلان رمزهای استخراج

 (.۳۳3، ص13۱۱بندی شد )کرسول،  دسته« سازی تقابلی هویت»
 2منطق استنتاج ج.

 ه  پدید»است؛ بدین معنا که از  3«کاو استنتاج پس»منطق استنتاج در این پژوهش، 
  بازگشته )یعنی بقای هویت علویان در عصر حاضر( آغاز کرده و به عقب« شده مشاهده

است  استوار پایه این بر لهاقم استدلال .دکن کشف تاریخ در را آن زیربنایی های سازوکار تا است
. (Brundage, 2002, p. 50) که تداوم یک گروه در حاشیه، بدون وجود ساختار ممکن نیست

های تاریخی، نه برای اثبات یک واقعه، بلکه برای کشف این ساختارهای پنهان  رو داده ازاین
برگشت دیالکتیکی میان  و  اند. به عبارت دیگر، با رفت سازمان( تفسیر شده ه  مثاب به)طریقت 

یابند که در  های تاریخی تنها زمانی معنا می که داده است ، نشان داده«تاریخ»و « نظریه»
 (.13۳، ص13۱۱قرار گیرند )اسکات، « بسیج منابع» ه  چارچوب نظری

                                              
1. Directed Content Analysis. 
2. Logic of Inference. 
3. Retroductive Inference.  
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یف مفاهیم: چارچوب تفکیک . 1  1تحلیلیبازتعر
، «ترکمان»های اصلی در مطالعات آناتولی، همپوشانی تاریخی مفاهیم  یکی از چالش

ای که یک کُنشگر واحد در بستر تاریخی  است؛ به گونه« قزلباش»و « بکتاشی»، «علوی»
توانست مصداق هر چهار عنوان باشد. با این حال، برای پرهیز از ابهام نظری و دستیابی  می

نه بر اساس ماهیت  ،این واژگانحاضر، شناختی دقیق، در پژوهش  معهبه یک تحلیل جا
 اند: آنها تفکیک شده 2«کارکرد اجتماعی و سیاسی»افراد، بلکه بر اساس 

یک و قومی همثاب . ترکمان به1-1  3پایگاه اکولوژ
« نظام معیشتی ـ فرهنگی»بلکه اشاره به  ،در تحلیل حاضر، ترکمان صرفاً یک نژاد نیست

ای استوار است. ترکمانان  نشینی، اقتصاد دامی و ساختار قبیله کوچ ه  خاصی دارد که بر پای
تضاد با ساختار  سببدادند که به  ها را تشکیل می بستر مادی و جمعیتی این جنبش

 بودند )اجاق طلبانه اصلاحهای  سالار شهری، مستعد پذیرش ایدئولوژی یکجانشین و دیوان
 (.1۱۱، ص13۳۱ و ولی،

 4چتر هویتی و اعتقادی همثاب علوی به .2-1
 ،و ولی شود )اجاق اعتقادی عام و فراگیر تعریف می نظامدر اینجا به یک  «گری علوی»

ای از  ماجراست؛ یعنی مجموعه« فرهنگی و الهیاتی» ه  (. این مفهوم وجه1۱2، ص13۳۱
، شمنیسم و عرفان بیت باورهای سیّال، غیرمدون و شفاهی که ترکیبی از محبت اهل

گری محتوای جنبش است، فارغ از اینکه  (. علوی1۱۱، ص13۳۱ خراسانی بود )قاسمی،
 در چه ظرف سازمانی ریخته شود.

 نهاد و سازمان همثاب به بکتاشی .3-1
در یافتگی است. در این پژوهش، بکتاشیه  گری در سازمان تمایز اصلی بکتاشیه با علوی

که طی آن،  استیندی اشود. بکتاشیه فر ظرف سازمانی و ساختار نهادی تحلیل می قالب
                                              

1. Analytical Distinction. 
2. Social Function. 
3. Social Substratum. 
4. Identity Umbrella. 
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و  هدایتها  مراتب پیر و مرید و اوجاق ها، سلسله باورهای سیال علوی در قالب تکیه
شده و سازگار با قدرتِ همان باورهای علوی است  شهری ه  د. بکتاشیه وجهمدیریت شدن

 (.۱ص ،1۱۱۱ )ملیکوف،
 کُنش سیاسی ـ انقلابی همثاب قزلباش به .4-1

 است )حسنی،« هویت سیاسی»قزلباش یک هویت مذهبی صرف نیست، بلکه یک 
ترکمانان  توانمندیرود که  کار می ای به (. این اصطلاح برای توصیف مرحله۱3ص ،13۱۳

علیه نظم موجود تبدیل « جنبش انقلابی مسلحانه»)بستر( و باورهای علوی )محتوا( به یک 
جوی این جریان است  و وجه ستیزه یگری نمایانگر ایدئولوژی بسیج شد. بنابراین، قزلباش

 (.۱۳ص ،13۱۳ )حسنی،
1. الهیات التقاطی5-1

  
ای  اشاره دارد که نه یک مذهب واحد، بلکه منظومه گری این مفهوم به ساختار فکری علوی

 ،(بیت علویان با ادغام عناصری از تشیع )محوریت اهل یافته است. از باورهای ترکیب
های بومی و پیشااسلامی آناتولی، هویتی منعطف  گری( و آیین عرفان خراسانی )ملامتی

 ولوژیک رسمی دوام بیاورند.ایجاد کردند که به آنها اجازه داد در برابر فشارهای ایدئ
 های علوی ـ بکتاشی چارچوب نظری هویت جمعی و پویایی جنبش. 2

 ه  ، صحنجدیدهای میانی به دوران  تحولات تاریخی و اجتماعی آناتولی در گذار از سده
ای بوده است. درک دقیق این  های حاشیه تقابل میان ساختارهای رسمی قدرت و جریان

های نظری مستحکم  های توصیفی و اتکا به چارچوب ها مستلزم فراتر رفتن از روایت پویایی
بسیج » ه  شناسی کُنش است. بر این اساس، پژوهش حاضر از تلفیق نظری جامعه ه  در حوز

 .فته استآلن تورن بهره گر« کنش هویتی» ه  چارلز تیلی و نظری« منابع
پس1-2 یخمندی . کنش هویتی و باز  گیری تار

بلکه تلاشی است  ،فراتر از یک واکنش به فشار است« کنش هویتی»تورن،  طبق تعریف آلن
                                              

1. Eclectic Theology. 
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اجتماعی  تاریخمندی یا همان توانایی جامعه برای ساختن الگوهای فرهنگی ومهار برای 
های علوی، بکتاشی و قزلباش  ، هویتزمینه(. در این ۱۱، ص13۳۱خویش )تورن، 

های قومی ترکمان و  محصول کنشگری مداوم بازیگرانی هستند که در تقاطع سنت
، 1۳۱3اند )ایوبی،  های بقا، همواره به دنبال حفظ استقلال فرهنگی خود بوده ضرورت

 .(۳۱۱ص
 گر سلطه. مقاومت فرهنگی و 2-2

نقشی کلیدی دارد. بر این « مقاومت فرهنگی»برای تبیین چرایی پایداری علویان، مفهوم 
ها و زبان برای به چالش کشیدن  اساس، مقاومت فرهنگی به معنای استفاده از نمادها، آیین

ای از  های مردمی نظیر اخیان و بکتاشیه، با ایجاد منظومه حاکم است. طریقت ه  طبق ه  سلط
این رو  . ازایننفوذ نداشت« فرهنگ رسمی»که در آن  آفریدندتمایز، فضایی باورهای م

های مقاومت فرهنگی بودند که هویت  نه صرفاً نهادهای مذهبی، بلکه کانون ،ها طریقت
 کردند. جمعی را بازتعریف می

 بودن تصوف . بومی3-2
ای و خانقاهیِ  مدرسهخاصی از عرفان دارد که برخلاف تصوف   این مفهوم اشاره به سنخ

های شفاهی آنان دارد. این نوع  جهان ترکمانان و سنت وابسته به دربار، ریشه در زیست
پدید « الهیات مقاومت»گری و باورهای کهن آناتولی، نوعی  تصوف با ادغام عناصر ملامتی

ازه ای و صنفی سازگار بود. این اصالت بومی به کنشگران اج آورد که با ساختارهای قبیله
 داد تا بدون استحاله در فرهنگ رسمی، انسجام درونی خود را حفظ کنند. می

ی4-2  چارلز تیلی( ه  . الگوی بسیج منابع )نظر
داند )تیلی،  یندی از تعامل میان منافع، سازمان و بسیج میارا بر «کُنش جمعی»تیلی 

ی )اخیت(، های طریقتی )بکتاشیه( و صنف های آناتولی، شبکه در جنبش .(1۳، ص13۳۱
اشتراک »با سازماندهی ترکمانان بر اصل  «اخیت»را ایفا کردند. طریقت « سازمان»نقش 

 ه  با نفوذ در لای «بکتاشیه»و  ،، منبعی برای بسیج اقتصادی و نظامی ساخت«جان و مال
هوشمندانه برای تضمین بقای گروه در قلب ساختار دشمن به  رفندچری(، یک ت قدرت )ینی

 .(Melucci, 1996, p. 75)کار بست 
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 . فرصت سیاسی5-2
)تیلی،  دارد اشاره حکومت قدرت وضعیت و گروه منافع میان ه  رابط به «سیاسی فرصت» مفهوم
ها  طریقت تا دآور فراهم تاریخی فرصتی مغول حملات و سلجوقیان ضعف (.۳۱ص ،13۳۱

  .(1۱۱، ص13۳۱د و به کنشگری سیاسی روی آورند )اجاق، وناز انزوای معنوی خارج ش
آموزد  داند که یک گروه در طول تاریخ می را ابزارهای اعتراضی می ها تیلی مجموعه کنش

به رهبری فرهمندانه های  این مجموعه شامل شورش ن(. برای علویا1۱۱، ص13۳۱)تیلی، 
های سیاسی ـ اعتقادی بوده  ها و استفاده از اشعار و موسیقی )نفس( برای انتقال پیام«بابا»

 .(1۱۱، ص13۳۱است )اجاق، 
یقت. 3  آناتولی هگیری فرهنگ عام های مردمی در شکل نقش عارفان و طر
گیری هویت ملی و انسجام اجتماعی بوده  فرهنگ عامه عامل اصلی شکل ،طول تاریخ در

ویژه  در آناتولی، باورهای دینی و مردمی، به .(19ـ13، ص1331است )گیدنز، 
ها، بخش بنیادین هویت  چون درویشان و اوزانهمهای صوفیانه و رهبران روحانی  طریقت

اند  ها و هویت علویان تأثیرگذار بوده اند و بر تکوین فرهنگ تُرک فرهنگی جامعه را شکل داده
(İnalcık, 2005, p. 196). نمادهای  ه  مثاب های مردمی به در این بستر، عارفان و طریقت

 فرهنگی و اجتماعی، نقش مهمی در حفظ و بازتولید هویت فرهنگی ایفا کردند.
آناتولی بودند؛  ه  ها و درویشان، از جمله بابا، دده و ابدال، از ارکان اصلی فرهنگ عام شیخ

ها از قرن  کیه داشت. این جنبشهای کهن ت های شفاهی و میراث فرهنگی که بر سنت
های آسیای مرکزی، در نواحی مرزی پدیدار  دوازدهم، با تأثیر تصوف خراسانی و فرهنگ

های مردمی افزون بر نقش  شدند و پیوندی میان فرهنگ تُرک و اسلام ایجاد کردند. طریقت
گیری  کلساز تحرکات اعتراضی و ش مذهبی، در شرایط بحران سیاسی و اجتماعی نیز زمینه

 .(Ocak, 2002, pp. 95-110) دندگردیالگوهای مقاومت فرهنگی 
خیت در أاز شورش باباییان تا تثبیت  ،تقابل فرهنگ مردمی و فرهنگ رسمی. 4

 ساختار قدرت ترکان علوی
های میانی آناتولی، علویان در حفظ و بازسازی هویت فرهنگی ـ دینی منطقه نقشی  در سده
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های مردمی، درویشان و مشایخ علوی به نواحی  پس از سرکوب جنبشکننده داشتند.  تعیین
مرزی و قفقاز مهاجرت کردند و با حمایت امیران محلی، به ترویج میراث معنوی خود 

 .(İnalcık, 2005, p. 195) پرداختند
هایی  شهر قونیه در این دوره، به مرکز تصوف و فرهنگ علوی تبدیل شد و شخصیت 
های  م( چهره1329ـ1219م( و یونس امره )1209ـ1290ولی )بکتاش  چون حاجیهم

برخلاف نهادهای رسمی  .(İnalcık, 2005, p. 208)شاخص فرهنگ مردمی علویان شدند 
ها از طریق سرود، ترانه و گفتارهای ساده و شفاهی تداوم یافت و موجب  و فقهی، این سنت

میراث فکری و آیینی علویان در  تقویت هویت معنوی علویان گردید. در دوران عثمانی نیز
نهادهای رسمی، به نماد مقاومت فرهنگی و پاسداری از اصالت  ةبرابر تمرکز قدرت و سلط

 .(Uzunçarşlı, 1988, p. 438) بومی تبدیل شد
 بیگانگان فرهنگی و سیاسی ه  سلط برابر در آناتولی هویت احیای و نشین حاشیه تصوف. 5

کسرایی، مورخ دور ایلخانی، با نگاهی انتقادی، آناتولی عصر سلجوقیان روم را سرزمینی  ه  آ
سر  داند که اگرچه پناهگاه بیگانگان بود، اما مردم بومی آن در فقر و محرومیت به می
شدن ترکمانان در برابر نخبگان غیرترک  رانده حاشیه بردند؛ توصیفی که بازتاب احساس به می

 .(Aksarayî, 1944, p. 19) است
در میان طوایف اُغوز ساکن آناتولی، اسلام عرفانی بیش از دیگر اشکال دینداری رواج 

متفاوت: در  ه  هم در شهرها و هم در میان قبایل نفوذ کرد، اما با دو چهر ،یافت. تصوف
محور، و در میان ترکمانان درآمیخته با باورهای مردمی و  صورت نهادمند و فقه شهرها به

های اجتماعی  آناتولی متکی بر عرفان مردمی، در همین حاشیه ه  هنگ عامهای قومی. فر آیین
شکل گرفت، در حالی که نخبگان شهری به فرهنگ درباری و چندفرهنگی گرایش داشتند. 

 ل شد.یبدتوطنی به مضمون اصلی ادبیات شفاهی ترکمانان  مهاجرت و بی ه  تجرب
ها که با  ها و چپنی ها، بکتاشی دالیها، اب چون باباییهمهایی  عارفان خراسانی و گروه

مغول و ضعف  ه  شدند، در شرایط ناامن ناشی از سلط شناخته می« ترکمانان رومی»عنوان 
 ه  ها ایفا کردند. آنان با ترویج اخلاق صوفیان سلجوقیان، نقش محوری در دفاع فرهنگی ترک
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گاهی جمعی ایجاد نمودند. تصوف ملامتی خراسانی  محبت، برابری و همبستگی، نوعی آ
ها، از فروپاشی معنوی  با ایجاد تعادل میان دینداری رسمی نخبگان و دینداری عاطفی توده

 .(Ocak, 2002, pp. 140-150)جامعه جلوگیری کرد 
ر گذر زمان عناصر گری ریشه در همین تصوف مردمی دارند و د گری و بکتاشی علوی

ها از فقه رسمی فاصله گرفت،  اند. هرچند این جریان های دیگر جذب کرده متنوعی از سنت
در چارچوب کلی تصوف اسلامی باقی ماند. آثار این میراث هنوز در آناتولی مشهود اما 

گری معاصر باید  میان دینداری تاریخی قرن سیزدهم و ساختار رسمی علوی لیکناست، 
 .(Ocak, 2002, pp. 178-182)ل شد یقاتمایز 

 های آناتولی، فرهنگ تُرک و نقش بنیادین آنان در تکوین هویت ملی عثمانی ابدال. 6
 .شدند عنوان شیعیانی مبارز و متعصب شناخته می در قرن شانزدهم، ابدالان آناتولی غالباً به

فقهی وابسته نبود و  ه  گیران سختهای  آموزهبا این حال، دولت عثمانی در این دوره هنوز به 
اجتماعی و  ه  های دینی داشت. همین وضعیت زمین تر نسبت به جریان رویکردی منعطف

چون ابدالان روم در میان اقشار همهایی  سیاسی مناسبی برای پذیرش و گسترش نفوذ گروه
  .(Doğuş, 2008, pp. 817-835)مختلف جامعه فراهم کرد 

شدن فقه  های سیزدهم و چهاردهم، پیش از نهادینه ایدئولوژی دینی عثمانی در سده
های مرزنشین استوار بود؛ باورهایی که محور  پسند تُرکمان رسمی، بر باورهای ساده و عامه

. در چنین فضایی، بودویژه امپراتوری بیزانس  آنها جهاد در برابر دشمنان مسیحی، به
های صوفیانه و فرهنگی ابدالان تبدیل  ی مساعد برای رشد آرمانسرزمین عثمانی به بستر

ها شکل  حمایت و مشارکت همین گروه ه  شد و دولت نوپای عثمانی تا حد زیادی بر پای
 گرفت.

کید بر زبان همفرهنگی، شاعران و صوفیانی  ه  در حوز چون عاشق پاشا و عاشق ویسل با تأ
یک آرمان جمعی و ملی بازنمایی کردند  ه  مثاب هتُرکی و مضامین مردمی، فرهنگ تُرک را ب

(Kaya, 2004, p. 40) .ها و مراکز دینی ـ فرهنگی ابدالان در سراسر  استمرار فعالیت اوجاق
های  ای که امروزه نیز گروه گونه آناتولی، نقش مهمی در تثبیت و تداوم زبان تُرکی ایفا کرد؛ به
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عنوان زبان اصلی گفتار و موسیقی آیینی خود حفظ  به تبار زبان تُرکی را ترکمن علوی ـ ابدالِ 
ها در قالب یک امپراتوری  در نهایت، اگرچه عثمانی .(Ocak, 2002, pp.144-150)اند  کرده

ای ظهور کردند، اما زبان، فرهنگ و نظام فکری آنان ریشه در فرهنگ ملی تُرک  سلسله
 ةتاریخی و زیست ةکه محصول تجربپردازی انتزاعی، بل داشت؛ فرهنگی که نه حاصل نظریه

 .(Ocak, 2002, pp. 157-164)تُرک در طول قرون است  ةجامع
 های فرهنگی تُرکمانان آناتولی گری در کُنش پیوند أخیت با علوی. 7

های اخلاقی و آیینی ترکمانان  های اسلامی با سنت حاصل تلفیق آموزه« أخیت»طریقت 
های سلجوقی و عثمانی  آسیای میانه است که در بستر شرایط اجتماعی و اقتصادی دوره

شکل گرفت و نقش مهمی در تثبیت ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آناتولی ایفا 
  .(Çağatay, 1989, pp. 55-72)کرد 

أخیان در شهرها و  ه  بطوطه در اوایل قرن چهاردهم میلادی از حضور گسترد ابن
آناتولی  ه  نفوذ عمیق این شبکه در جامع ه  دهند کند که نشان روستاهای ترکمانان روم یاد می

  .(İbn Battuta. n.d., p. 312) است
مانان است، اما در زبان و فرهنگ ترک« برادر»اگرچه در اصل به معنای « أخی» ه  واژ

 چون جوانمردی، سخاوت و بزرگی اخلاقی گسترش یافت؛همآناتولی به مفاهیمی 
منش است  ای، عرفان اسلامی و فرهنگ محلی ترک های قبیله تغییری که بیانگر آمیزش سنت

(Ocak, 2002, pp. 58-65).  عارفان »پیران و مشایخ این طریقت که غالباً با عنوان
نشینی و ساختارهای  های کوچ ای میان ارزش شدند، نقش واسطه شناخته می« خراسانی

سازی فرهنگ خراسانی در آناتولی مؤثر بودند  نوپدید شهری داشتند و در انتقال و نهادینه
(Doğuş, 2009, p. 324).  

کید بر دستیابی به مقام  «فتوّت»م هومف چون همهایی  و ارزش« انسان کامل»با تأ
بستر فکری و اخلاقی لازم  ،سخاوت، جوانمردی، جهاد و مهار نفس، در پیوند با تصوف

سازی این  برای گسترش طریقت أخیت را فراهم کرد. تلاش خلافت عباسی برای رسمی
اهمیت نهادی  ه  دهند سلجوقی، نشان الدین سهروردی به دربار پیوند، از جمله اعزام شهاب

  . (Çağatay, 1989, p. 20؛ Bayram, 1991, p. 29)این جریان است 
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ایلیاتی به شهرنشینی، از  ةدر نهایت، أخیت با ایفای نقشی کلیدی در گذار از جامع
های صنفی و خودنظارتی اخلاقی، به تقویت  ای، ایجاد نظام های حرفه طریق آموزش

ویژه در مراکزی  گیری هویت فرهنگی و اجتماعی آناتولی، به ی و شکلانسجام اجتماع
 .(Ocak, 2002, pp. 181-201)چون قیرشهیر کمک کرد هم
یقت أخیت. 8  هویت ملی و جایگاه طر

 ه  گرایی فرهنگی و روحی از آغاز پیدایش در آناتولی، نماد نوعی ملی «أخیت»طریقت 
این  .(Cahen, 1986, p. 592) های مرکزی بود مقاومت در برابر نهادهای رسمی و دولت

پیوندی « أخی اُوران»داشت و با ساختار عرفانی و اخلاقی  «جنبش فتوّت»طریقت ریشه در 
چون سخاوت، همهایی  های بحران، أخیان با تکیه بر ارزش مستقیم برقرار کرد. در دوره

علوی ایفا  ه  دلاوری، نقش مهمی در حفظ ثبات فرهنگی و اجتماعی جامعنوازی و  مهمان
  .(Kaşgarlı, 1986, p. 45؛ Yusuf, 1994, p. 155؛ Ergin, 2003, p. 16) کردند

دهی به این فرهنگ  چون حاجی بکتاش و أخی گلشهری در شکلهمهایی  شخصیت 
 اجتماعی و ادبیات منطقه بازتاب یافتهای آنان در نهادهای  معنوی تأثیرگذار بودند. آموزه

 ها و اشعار علوی استمرار پیدا کرد. حتی حاکمان تُرک نیز المثل و در قالب ضرب
 های اخلاقی و اجتماعی آن نقش داشتند عنوان حامیان این سنت، در گسترش ارزش به
(Ergin, 2003, p. 45). 

سین یاد کرده و از نقش اجتماعی های أخیان را با تح زاویه ،خود ه  بطوطه در سفرنام ابن
 المنفعه شهرت داشتند نوازی و خدمات عام هایی که به مهمان آنها سخن گفته است؛ مکان

(İbn Battuta, n.d., pp. 312-318).  و « ها خانه یاردان»این سنت تا امروز نیز در قالب
توانسته  «أخیت»دهد که طریقت  و نشان می ه استهای روستایی تداوم یافت نشینی شب

 ها حفظ و بازتولید کند. های فرهنگی و شهری را در طول قرن است ارزش
نشین به آناتولی، بسیاری از آنان به دلایل سیاسی و برای مهار  با مهاجرت قبایل کوچ

یند نوعی آشتی میان اتدریج به سوی شهرنشینی سوق داده شدند. این فر ای، به قدرت قبیله
ها و  از طریق ایجاد زاویه «أخیت»وجود آورد. طریقت  ری بهنظام ایلیاتی و تمدن شه

 نهادهای صنفی، در این گذار نقش میانجی و سازگارکننده داشت.
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های أخی تنها مراکز مذهبی نبودند؛ آنها مأمن مسافران و فقرا و نیز محل  زاویه
 12۳ی از ا های اخلاقی و فرهنگی بودند. در این فضاها، جوانان بر اساس مجموعه آموزش

توان نه صرفاً یک طریقت  را می «أخیت»شدند. بر همین مبنا،  اصل اخلاقی تربیت می
استوار « اشتراک جان و مال»ای اجتماعی ـ اخلاقی دانست که بر اصل  عرفانی، بلکه شبکه

 بود.
های أخی خارج از ساختار رسمی شکل گرفتند و از فتوّت اسلامی الهام  نخستین گروه

ها در تکوین این سنت نقش  هایی مانند عیاران، شاطران، رندان، غازیان و آلپ هگرفتند. گرو
ها در  داشتند و در آناتولی به همزیستی و همکاری رسیدند. با گسترش شهرنشینی، طریقت

سازمان یافتند و به تنظیم  (ها ها و لنج نظیر گدیک)ای  های صنفی و حرفه قالب اتحادیه
 شهرها پرداختند. روابط اقتصادی و اجتماعی

ها را برگزیدند  علی زندگی در حاشیه مانند شیخ ادیب ،با وجود این، برخی شیوخ صوفی
 طریقت« أخی اُوران»چون همهایی  و از قدرت سیاسی فاصله گرفتند. در مقابل، چهره

 های سازمانی آن را گسترش دادند را در قالب ساختارهای شهری نهادینه کردند و پایه
(Çağatay, 1989, pp. 81-96). 

 أخیت از سنت ملامتی تا ساختار صنفی. 9
 های رسمی دینی، بر اساس ایدئولوژی ملامتیه های أخی برخلاف طریقت اتحادیه

 ، برگرفته از عرفان خراسانی، بر خوداتکایی و کوشش فردی«ملامتیه»شکل گرفتند. 
کید داشت؛ بر این باور که  رو،  ازاین«. باید با کار و تلاش خود زندگی کند رکسه»تأ

عضویت در این نظام مستلزم داشتن حرفه و مهارت بود تا فرد بتواند در جامعه نقشی فعال 
 ایفا کند.

های اسلامی، فتوّت،  حاصل ترکیبی از آموزه «تأخی»بینی طریقت  اخلاق و جهان
شین بود. در حالی که فتوّت در ن های کوچ تُرک ه  گرایان های شمن گری و سنت ملامتی

هایی به قدرت سیاسی نزدیک شد، أخیت رویکردی مستقل و گاه انتقادی نسبت به  دوره
 یافت. ها داشت و معمولًا رسمیت اداری نمی حکومت
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تدریج به اصناف شهری تبدیل شدند که تحت  های أخی به از قرن شانزدهم به بعد، اتحادیه
کردند. این تغییر موجب شد دولت بتواند نظم اجتماعی و  ینظارت دولت عثمانی فعالیت م

 ه  زاوی .(Genç, 2000, p.293) کند ها مدیریت اقتصادی شهرها را از طریق همین اتحادیه
ها، با حمایت مالی موقوفات دولتی  عنوان مرکز اصلی این اتحادیه به« أخی اُوران»معروف 

شد. با این حال، طریقت أخی هویت فرهنگی و دولتی تبدیل  گسترش یافت و به نهادی نیمه
 عنوان نهادی اخلاقی و اجتماعی فعال بود. معنوی خود را حفظ کرد و همچنان به

ها  های فرهنگی تُرک ارزش اای، بلکه ب های حرفه تنها به مهارت در این نهادها، جوانان نه
جب شد أخیت نقش مهمی های بومی، مو دیدند. این پیوند میان اخلاق صنفی و سنت آموزش می

 .(Çağatay, 1989, pp. 120-135) ها ایفا کند در تداوم هویت ملی و اخلاق اجتماعی تُرک
یقت بکتاشیه و تأثیر آن در تداوم کُنش. 10  های أخوت طر

های  ترین جریان تصوف تُرک، توانست با تلفیق آموزه عنوان مردمی به «بکتاشیه»طریقت 
اسلامی و عناصر فرهنگی بومی، میراث تُرکی را زنده نگه دارد. این طریقت که ریشه در 

گری و  گرایی، حروفیه، باطنی گری، حیدریه، شمن خراسانی داشت، ترکیبی از یسوی ه  ملامتی
 د جای داد.باورهای کهن پیشااسلامی را در خو

ای که کمتر  گونه به ،ها گسترده بود تأثیر بکتاشیه بر حیات اجتماعی و فرهنگی تُرک
گذار این طریقت، احتمالًا از  تأثیر ماند. حاجی بکتاش، بنیان ای در آناتولی از آن بی جامعه

« نخراسا» ه  گری یا حیدریه وارد آناتولی شد. واژ خراسان و در قالب یکی از شاگردان یسوی
عرفانی و ملامتی است که در  ه  در اینجا تنها یک موقعیت جغرافیایی نیست، بلکه نماد روحی

 های مهاجر رواج داشت. میان تُرکمان
شد،  سیزدهم که توسط دده قرقین و بابا الیاس خراسانی هدایت می ه  محیط عرفانی سد

شناخته شده « وفائیه» بستر ظهور حاجی بکتاش را فراهم کرد. این طریقت در منابع با نام
 .(Ocak, 2002, p.110) شود های تصوف مردمی در آناتولی محسوب می است و یکی از پایه

دهد که دده قرقین در اوایل قرن سیزدهم، همزمان با  های اوجاک نشان می پژوهش 
مغول، وارد آناتولی شد و اساس این طریقت را  ه  ها در پی حمل تُرکمان ه  مهاجرت گسترد

  .(Ocak, 2011, pp. 43-64) بنیان نهاد
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بغدادی بود و حاجی  ءگان ابوالوفا پاشازاده، بابا الیاس خراسانی از خلیفه عاشق ه  گفت  به
بر این مبنا، هر دو از  .(Ocak, 2000, p. 108) رفت شمار می بکتاش ولی نیز از شاگردان او به

های وفائیه دارد. در این میان، خاندان دده  اند که ریشه در آموزه مکتب عرفانی برخاستهیک 
 های محوری قزلباش تبدیل شد. قرقین در قرن شانزدهم به یکی از اوجاق

 حاجی بکتاش ولی که در شورش باباییان نقش فعالی داشت، پس از کشته شدن
  ه برد و در آنجا اقامت گزیدهویوق پنا  صولوجاقره ه  به منطق« منتش»برادرش 

(Golpınarlı, 1995, pp. 25-28). 

یقت بکتاشیه و تأثیر آن در ساختار فرهنگی، نظامی و اجتماعی آناتولی. 11  طر

، در میان اقشار «أخیت»تدریج، همانند طریقت  از قرن چهاردهم به «بکتاشیه»طریقت 
های پیشین تصوف،  از جریانمختلف آناتولی گسترش یافت. این طریقت توانست بسیاری 

هایی از قزلباش ـ صفویه را در  مانند باباییه، ابدالان، قلندریه، حیدریه، یسویه و حتی شاخه
بستری  ه  مثاب ای عرفانی، بلکه به عنوان نحله تنها به نه ،خود ادغام کند. بکتاشیه در این روند

 ها شناخته شد. برای انسجام باورهای دینی و فرهنگی تُرک

زندگی حاجی بکتاش در کاپادوکیه و مجاورت با جوامع مسیحی، فرصت تعامل  ه  نطقم
بنای تصوف مردمی   های عرفانی، سنگ فرهنگی را فراهم ساخت. او با استفاده از آموزه میان

در نتیجه، بکتاشیه به  .(Ocak, 2002, pp. 160-180) و دگراندیش تُرکی را در این ناحیه نهاد
 می، نقشی کلیدی در بازسازی فرهنگی آناتولی ایفا کرد.عنوان طریقتی بو

ای یافت. نفوذ معنوی حاجی  ویژه در میان طوایف تُرکمان، جایگاه برجسته بکتاشیه، به
بکتاش در میان غازیان و حتی غیرمسلمانان موجب شد سلاطین عثمانی نسبت به این 

 چری خود را ینیطریقت توجهی خاص نشان دهند. به همین دلیل، نیروی نظامی 
ای از طریقت بکتاشی  خواند و در مراسم رسمی، نماینده می« فرزندان حاجی بکتاش»

به نام حاجی بکتاش قرائت « دعای گلبانک»های رزمی آنان نیز  حضور داشت. در آیین
  .(Melikoff, 2006, p. 204) شد می
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های  به دستور سلطان محمود دوم، تمام تکیه 1321ها در سال  چری پس از انحلال ینی
پیوند نزدیک بکتاشیه با ساختار نظامی بود. با  حاصلبکتاشی تعطیل گردید. این تصمیم 

وجود این، طریقت بکتاشی در فرهنگ مردمی چنان ریشه داشت که نه سلطان محمود دوم و 
 .(Goodwin, 2011, p. 241) نتوانستند آن را از میان بردارندنه آتاتورک در قرن بیستم 

جوامع روستایی فراتر رفت  ه  از محدود ،اش و مردمی آزادیخواهانههای  بکتاشیه با ویژگی
که ارتباط میان مسلمانان و غیرمسلمانان را « دوشیرمه»و در شهرها نیز نفوذ یافت. نظام 

ی این طریقت داشت. در مقابل، علویانِ کرد، نقش مهمی در گسترش فرهنگ ممکن می
ای روشنفکر و  های بومی خود وفادار ماندند و بکتاشیان شهری به طبقه روستایی به سنت

شکاف اجتماعی و فرهنگی میان دو گروه را پدید آورد؛  نخبگانی تبدیل شدند. این تفاوت  
هر قزلباشی »کوف، د است. به تعبیر ملیوترکیه مشه ه  شکافی که تا امروز نیز در جامع

 .(Melikoff, 1999, p.9) «بکتاشی است، اما هر بکتاشی قزلباش نیست
یقت بکتاشیه. 12 یخی طر  چرخش تار

از قرن شانزدهم میلادی، با گسترش ایدئولوژی شیعی ـ صفوی، بکتاشیه در برابر 
تر  یافته بالیم سلطان، این طریقت سازمان ه  های انقلابی صفوی بازتعریف شد. در دور جریان

های علوی ـ قزلباش فاصله گرفت تا در ساختار دینی عثمانیان جای گیرد.  گشت و از شاخه
ای مردمی به یک نهاد رسمی و نسبتاً معتدل تبدیل  های حاشیه گونه، بکتاشیه از جریان بدین
 شد.

قویونلو و صفوی سبب شد دولت  های تُرکمان آق رقابت سیاسی میان عثمانیان و دولت
را برای تُرکمانان غربی و عنوان  1«یوروک»عثمانی برای تفکیک هواداران خود، اصطلاح 

در این شرایط،  .(İnalcık, 2011, p. 71) کار برد را برای تُرکمانان شرقی به« علوی یا قزلباش»
 ها را گرفتند و در تحکیم وحدت فرهنگی غرب آناتولی نقش بکتاشیان جانب عثمانی

نشین در شرق، هویت مذهبی متمایزی را حفظ  ایفا کردند، در حالی که علویان کوچ
 نمودند.

                                              
1.Yörük. 
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چون باباییه و ابدالان روم جای خود را به دو جریان اصلی همهایی  در گذر زمان، طریقت
و بکتاشیه از نظر سازمانی. این تحول در منابع عرفانی  ،از نظر فکری گری علویدادند: 

افلاکی، حاجی بکتاش  ه  نیز بازتاب یافته است. به گفت (پاشازاده و افلاکی مانند آثار عاشق)
   .(Eflaki, 1959, p. 381)خاص بابا رسول بود  ه  خلیف ولیّ 

حاجی بکتاش همخوانی دارد. بر  ه ‌نام‌ولایتالوان چلبی و  ه ‌نام‌مناقباین روایت با 
احمد یسوی از  ه  ، حاجی بکتاش با همراهی گروهی از درویشان و به توصینامه‌ولایتاساس 

هویوق، از توابع ایل چپنی،  مغولان در روستای صولوجا قره ه  خراسان به آناتولی آمد و در دور
 .(Gölpınarlı, 1995, p. 26؛ Ocak, 2002, pp. 171) ساکن شد

، به «أخیت»در کنار  «بکتاشیه»های قدرت عثمانیان، طریقت  در نخستین دهه 
 بخشی فرهنگی دولت نوظهور کمک کرد. مشروعیت

 نقش شیخ ادیب علی در تثبیت بکتاشیه. 13
تصوف آناتولی، پیوندی نزدیک با حاجی بکتاش ولی  ه  های برجست علی از چهره شیخ ادیب

های  شود. پژوهش عنوان یکی از رهبران طریقت أخیان شناخته می بهسنتی داشت و در منابع 
 اند معرفی کرده «بکتاشیه»جدید او را از پیروان بابا الیاس و از عوامل گسترش طریقت 

(Elvan Çelebi, 1995, p. 54).  
معنوی و سازمانی این طریقت نقش مستقیم  ه  علی در توسع ، ادیبنامه‌ولایتبر اساس 

بکتاش از مرکز خود در قیرشهیر، خلفایی را برای تبلیغ تصوف بومی در  داشت. حاجی
 کرد. سراسر آناتولی و بالکان اعزام می

هویوق  قره ه  موسی بود که در قرن چهاردهم در تکی یکی از شاگردان شاخص او، ابدال
 های بکتاش را در مناطق مرکزی و غربی آناتولی گسترش داد پرورش یافت و اندیشه

(Köprülü, 1973, p. 198). 
پذیر نبود، اما نفوذ فرهنگی بکتاشیه  در این دوران، مفاهیم علوی و بکتاشی هنوز تفکیک 

های مربوط به کرامات حاجی بکتاش  شد. روایت وضوح در میان مرزنشینان مشاهده می به
 ها رواج یافت و هویت فرهنگی جدیدی را شکل داد. در میان توده
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ویژه  به ،تدریج جایگاه خود را از دست داد به« گیِکلی بابا»ایی مانند ه در مقابل، جریان
 های مردمی موجب تضعیف نفوذشان شد م که پیوندشان با جنبش1219پس از شورش 

(Temir, 2010, p. 8).  
های حاجی بکتاش تنها مرجع معتبر میان ابدالان روم بود.  تا پایان قرن پانزدهم، آموزه

علی، در سراسر قلمرو  موسی و شیخ ادیب یدان او، از جمله ابدالاین فرهنگ توسط مر
 ساز پیوند عرفان تُرکی با هویت سیاسی دولت شد. عثمانی گسترش یافت و زمینه

های أخیان و  کردند وابسته به زاویه بیشتر درویشان تُرک که در مرزهای آناتولی فعالیت می
د میان تصوف و قدرت سیاسی مبنای این پیون .(Barkan, 1942, 279) بکتاشی بودند

ویژه در غرب  های بکتاشیه، به مشروعیت دینی و فرهنگی خاندان عثمانی را فراهم کرد. آموزه
 آناتولی، نقش بنیادینی در تثبیت مشروعیت فرهنگی دولت عثمانی ایفا نمودند.

یقت فرهنگی کارکردهای. 14  ترکیه معاصر فرهنگی سیاست در بکتاشی ـ علوی های طر
همچنان در  (مانند بکتاشیه و اخیت)های مردمی  معاصر، بازتاب تاریخی طریقت ه  در ترکی

گذاری عمومی مشهود است. با وجود  های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاست لایه
جمهوری، میراث فرهنگی  ه  در دور (سکولاریزاسیونگرایی ) عرفیفرایندهای نوسازی و 

و ساختارهای محلی،  «سماع»ها، موسیقی مذهبی، آیین  علوی ـ بکتاشی در قالب آیین
فرهنگی است  ه  داوم یافته است. این استمرار بیانگر تداوم نوعی حافظمهمبستگی اجتماعی 

 دهد. محور مقاومت نمادین نشان می که در برابر ایدئولوژی دولت
سو به  ند: از یکنمای ها نقشی دوگانه ایفا می فرهنگی، این طریقت شناسی از منظر جامعه

کنند و از سوی دیگر،  های همگرایی، تعاون و اخلاق جمعی کمک می بازتولید ارزش
بکتاشیه  سازند. ای فراهم می های حاشیه ای برای طرح مطالبات هویتی و فرهنگی گروه زمینه

کند که بر  دهای فرهنگی غیررسمی عمل میای از نها های شهری، همچون شبکه در محیط
های  که اخیت در سنت  در حالی ،گردد مدار تساهل، همزیستی دینی و رواداری فرهنگی می

محور، مبنایی برای بازسازی اخلاق کار و مسئولیت اجتماعی ایجاد کرده  صنفی و مهارت
 است. 



   

 

د موجب شکاف بیشتر توان توجهی به این میراث می گذاری فرهنگی، بی در سطح سیاست
های محلی شود. برعکس، سیاست فرهنگی مشارکتی  میان سیاست فرهنگی رسمی و هویت

های  های طریقت گیری از ظرفیت فرهنگی و بهره وگوی میان گفت ه  و چندلایه که بر پای
ی  ی فرهنگی در جامعه تواند به انسجام اجتماعی و تقویت سرمایه تاریخی شکل گیرد، می

 کند. ترکیه کمک
گری یک چتر فرهنگی وسیع است که از قرن دوازدهم و  دهد که علوی ها نشان می بررسی

، 2992 با تأثیر تصوف خراسانی، پیوندی میان فرهنگ تُرک و اسلام ایجاد کرد )اجاک،
های مردمی در این بستر، افزون بر نقش مذهبی، در شرایط بحران  طریقت .(119ص

گیری الگوهای مقاومت فرهنگی شدند  تراضی و شکلساز تحرکات اع سیاسی، زمینه
در دوران معاصر، این میراث در قالب نهادهای مدنی و  .(1۱۱، ص13۳۱)اجاک، 

های شفاهی  کنند شکاف میان سنت های فرهنگی بازتولید شده است که تلاش می انجمن
ا نشان دهد شهری را پر کنند. تحلیل کنونی بر آن است ت جدیدروستایی و الزامات زندگی 

گذاری  سیاست ه  های صوفی از نهادهای سنتی به بازیگران کلیدی در عرص چگونه طریقت
 اند. فرهنگی و کنشگری مدنی تبدیل شده

های اصلی  سنت خارج شده و به محرک ه  جدید از پیل ه  های صوفی در هزار طریقت
ثار اجتماعی این اند. تحلیل آ ل گشتهیبدتمدنی ترکیه  ه  در جامع« اجتماعی ه  سرمای»

 دهد که میراث اخیت امروزه به عنوان الگویی برای بازسازی تفکر ها نشان می جریان
 های اخلاقی این طریقت، پیوندی ارزشای که  گونه به ،کند تعاونی در ترکیه عمل می

 های اقتصادی ایجاد کرده است اختاردر سنوین گرایی  میان بافت تاریخی و عمل
(Güreşçi, 2024, p. 551). 

از مذهب، در فضای « گرایانه انسان»قرائتی  ه  با ارائ «بکتاشیه»از سوی دیگر، طریقت  
چون استانبول و برلین، نقش میانجی در تقویت مدارای مذهبی و همشهرهایی  عمومی کلان

کید بر  .(Massicard, 2012, p. 100)کند  فرهنگی ایفا می گوی بینو گفت این طریقت با تأ
های  ای در برابر جریان وزنه ه  مثاب به« انسان کامل»و مفهوم « جم»نسیتی در آیین برابری ج

 .(Alevi Cultural Heritage, 2024, p. 1) عمل کرده است طلب اصلاحارتدوکس و 
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عنوان میراث  را به گریعلوی (فولکلوریکعامیانه )دولت از یک سو با رویکردی 
شناسد، اما از سوی دیگر  یونسکو( به رسمیت میناملموس )مانند رقص سماع ثبت شده در 

بر « دیانت»ورزد تا انحصار نهاد  ها اجتناب می خانه از اعطای جایگاه حقوقی مذهبی به جم
 . (İflazoğlu, 2025, p. 116) امور دینی حفظ شود

خانه و  جم 21۱2دهد که با شناسایی  م این ریاست نشان می2۱2۳گزارش فعالیت سال 
های برق، دولت به دنبال  میلیون لیر برای تعمیرات و هزینه 2۱۳ای بالغ بر  بودجهتخصیص 

 نفوذ در ساختار مویرگی این جوامع و تبدیل آنها به بخشی از هویت ملی متمرکز است
(Presidency Report, 2024, p. 5). های مادی را فراهم  گذاری اگرچه حمایت این سیاست

رو شده که آن را تلاشی برای  ههای مدنی مستقل روب انآورده، اما با مقاومت سازم
درآوردن استقلال معنوی  سلطهنرم و تحت  (آسیمیلاسیونسازی فرهنگی ) همگون
 .(Alevi Cultural Heritage, 2024, p. 1) دانند ها می طریقت

معاصر حاصل تعامل  ه  انداز آینده نشان می دهد که پایداری هویت علوی در ترکی چشم
های نوین در فضای شهری  سازوکارهای صوفی و  ده میان میراث تاریخی طریقتپیچی

عنوان  یادگارهای گذشته، بلکه به ه  مثاب بهتنها  نه «بکتاشیه»و  «اخیت»های  است. طریقت
کنند. با این حال،  جدید عمل می ه  های تولید معنا و همبستگی اجتماعی در هزار کانون

م(، 2۱2۳-2۱22های فرهنگی متمرکز ) گذاری دولت در قالب سیاست ه  های فزایند دخالت
های جدیدی را پیش روی خودمختاری این جوامع قرار داده است. آثار اجتماعی این  چالش

خدمات اجتماعی در  ه  جمعی، ارائ ه  توان در حفظ حافظ معاصر را می ه  ها در ترکی طریقت
 گریعلوی ه  انداز آیند خلاصه کرد. چشم سالاری مردمگری برای  ها و مطالبه خانه جم

های مدنی مستقل و نهادهای جدید دولتی  شدت تحت تأثیر توازن قوای میان سازمان به
 خواهد بود.
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 گیری نتیجه
ها طرد سیاسی، سرکوب نظامی و  رغم قرن علی ستا  علویان آناتولی توانسته ه  چگونه جامع

فشارهای ایدئولوژیک از سوی نهادهای رسمی )سلجوقی و عثمانی( هویت جمعی خود را 
های تاریخی در پرتو چارچوب  تحلیل دادهدر پاسخ به این پرسش، حفظ و بازتولید نماید؟ 

های رایج  اتر از پاسخآلن تورن، ما را فر« کُنش جمعی»چارلز تیلی و « بسیج منابع»نظری 
 سازد. شناختی رهنمون می الهیاتی )مانند تقیه یا انزوای جغرافیایی( به یک تبیین جامعه

سازی  نهادینه»اصلی بقای علویان  سازوکاردهد که  های این پژوهش نشان می یافته
 اجتماعی بوده است.  ه  نمادین به سرمای ه  از طریق تبدیل سرمای «مقاومت فرهنگی

 صریح به پرسش پژوهش در سه سطح قابل تبیین است: پاسخ 
یتبدیل الهیات به سازمان ) .نخست و « اخی»های  طریقت (:«بسیج منابع» ه  نظر

 1«ساختارهای بسیج منابع» ه  مثاب های ذکر عرفانی نبودند، بلکه به صرفاً حلقه« بکتاشی»
های  با سازماندهی ترکمانان در قالب اصناف و اتحادیه «اخیت»عمل کردند. طریقت 

شد علویان  موجبد. این امر نموگروهی ایجاد  ای، قدرت اقتصادی و همبستگی درون حرفه
ناپذیر اقتصاد شهری تبدیل کنند و  ها، خود را به بخش جدایی با تسلط بر بازار و مهارت

 ند.عملًا حذف فیزیکی خود را برای حکومت پرهزینه ساز
ینفوذ در ساختار قدرت )شگرد  .دوم ها نشان داد که  داده (:«فرصت سیاسی» ه  نظر

، از یک سو مشروعیت سیاسی کسب «چری ینی»با نفوذ در نهاد نظامی  «بکتاشیه»طریقت 
 راهبردکرد و از سوی دیگر، چتری حمایتی برای باورهای غیررسمی فراهم آورد. این 

باباییان( با  ه  شگران علوی پس از شکست نظامی )در دوردهد که کُن هوشمندانه نشان می
 در ساختارهای رسمی، تداوم تاریخی خود را تضمین کردند. «نفوذ نرم»به  راهبردتغییر 

یبازتولید هویت ) .سوم یخمندی تورن(: ه  نظر های جمعی )مانند  علویان با حفظ آیین تار
خود را حفظ کردند. آنها اجازه ندادند  2جم و سماع( در فضاهای غیررسمی، تاریخمندی

                                              
1. Mobilization Structures. 
2. Historicity. 
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را پاک کند و همواره عاملیت خود را در برابر  شان تاریخی ه  روایت رسمی حکومت حافظ
 ساختار مسلط بازتعریف کردند.

یا یک « مذهبی هترودوکس ه  فرق»آناتولی را نباید صرفاً یک  گری آنکه علوی نهایی ه  نتیج
تحلیل  «نظام کُنش فرهنگی خودبنیاد»یک  ه  مثاب بلکه باید آن را به ،دانست« انحراف دینی»

های مردمی )اخی و بکتاشی(، یک  نظامی که توانست با استفاده از ظرفیت طریقت ؛کرد
کند در  را در دل امپراتوری عثمانی سامان دهد. این پژوهش پیشنهاد می مدنی موازی ه  جامع

« های اجتماعی غیررسمی شبکه»شات فقهی، بر نقش مطالعات آتی، به جای تمرکز بر مناق
 ها تمرکز شود. در بقای اقلیت
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